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اهمیت صدا
ــتر  از بس ــم  بتوانی ــد  بای ــع  درواق
ــی حوزه  ــای صوت ــری داده ه یک س
مطالعه را بسط داده و نشانه ها و در 
ــتری را برای  عین حال داده های بیش
ــته  ــات میدانی در اختیار داش مطالع
ــوع زمانی اهمیت  ــیم. این موض باش
ــه بدانیم صدا در فضاهای  می یابد ک
ــای  کارکرده ــر  ب ــلاوه  ع ــی  عموم
ــودش، معرف  ــاص خ ــی خ اجتماع
ــای اجتماعی  ــوه عملکرد نهاده نح
ــهرنازدار افزود: امروزه  ــت. ش نیز اس
ــدا در علوم  ــی از مطالعات ص بخش
ــی  انسان شناس ــوزه  ح در  ــانی،  انس
ــال  دنب ــناختی  علوم ش و  ــناختی  ش
ــناختی بحث  ــوم ش ــود. در عل می ش
ــتم های درک و دریافت  ــر سیس بر س
ــت. رابطه  ــان اس ــط انس ــدا توس ص
ــاله کدگذاری  ــدا و مس ــان با ص انس
برای درک فضا به وسیله صوت و در 
عین حال پاسخ به محرک های صوتی 
ــان از جمله موضوعات  ــط انس توس
ــناختی در زمینه  مورد توجه علوم ش
ــات اتفاقا با  ــن مطالع ــت. ای صداس
ــک در  ــای الکترونی ــش صداه پیدای
ــتاب تری پیش رفته و در  ــیر پرش مس
ــعه صنعت قرار گرفته  خدمت توس
ــت. این مطالعات، رفتار انسان را  اس
ــخ به محرک های صوتی مثلا  در پاس
زنگ های موبایل، صداهای دیجیتال 
ــه  ــی ک ــام آیکون های ــع تم و در واق
ــا خود حمل  ــانه های صوتی را ب نش
ــی قرار می دهد.  می کنند، مورد بررس
ــای آکادمیک و  ــال در فض ــا این ح ب
ــناختی هرچند به  ــوزه علوم ش در ح
ــای قابل  ــورت پراکنده پژوهش ه ص
توجهی وجود دارد. تداعی تصویر با 
صدا یا به طور کلی بازخوانی حافظه 
ــوات و همچنین  بصری از طریق اص
ــی کارکرد صدا در به یادآوردن  بررس
تجربه گذشته و یادآوری درک آدمی 
ــط حامل های  ــکان توس ــا و م از فض
ــات دیگر  ــی، از جمله موضوع صوت
مورد توجه در انسان شناسی شناختی 
ــهرنازدار، صداها را  ــت. ش و صدا اس
ــته  در یک طبقه بندی کلی به سه دس
و   anthrophony، Geophony
ــرد. صداهای  ــیم ک Biophony تقس
ــامل تمام اصواتی  anthrophony ش
ــان تولید  ــیله انس ــه وس ــت که ب اس
می شوند و رابطه مشخصی با فضای 
ــتی، اجتماعی و فرهنگی انسان  زیس
ــز  ــیقی را نی ــه موس ــد؛ در نتیج دارن
Geophony در برمی گیرند. صداهای
ــه  ــتند؛ هم ــی هس ــای طبیع صداه
ــه در طبیعت غیرجاندار  صداهایی ک
وجود دارد؛ صدای باد و باران و رعد 
 Biophony ــای ــرق و... . صداه و ب
ــامل  ــتند و ش ــتی هس صداهای زیس
ــداران و جانوران  ــه جان ــدای هم ص
ــدام از  ــود. هرک ــان می ش غیر از انس
ــد با  ــی می توانن ــای صوت این گونه ه
ــوند  ــر یا مجزا با هم ادغام ش یکدیگ
ــهرنازدار  ــد آمبیانس کنند. ش و تولی
ــخنان خود  ــری از س ــش دیگ در بخ
ــه آیا صدا  ــرح کرد ک ــی را مط پرسش
ــار ما  ــک در اختی ــک داده اتنوگرافی ی
ــم در  ــا می توانی ــد و آی ــرار می ده ق
ــی  ــار مطالعات حوزه انسان شناس کن
ــک داده جدید  ــوان ی ــدا به عن از ص
ــخ گفت:  ــم؟ او در پاس ــتفاده کنی اس
ــش اتنوگرافیک،  ــدا در روند پژوه ص
ــار ما  ــدی را در اختی ــای جدی داده ه
ــر از محتوای  ــذارد. داده ها فرات می گ
ــتند و نوعی نشانه و داده  صوتی هس
ــوب می شوند.  فرهنگی از فضا محس
ــه مثابه یک  ــدا ب ــه ثبت ص در نتیج
ــد مورد  ــک می توان ــش اتنوگرافی کن
ــای  پژوهش ه ــای  روش ه ــه  توج
ــا  ب ــدا  ص ــد.  باش ــه  مردم نگاران
جمعیتی  ــی،  جغرافیای ــای  ویژگی ه
ــا در ارتباط  ــی فض ــز گونه شناس و نی
ــاوی داده هایی  ــت؛ یعنی صدا ح اس
ــت.  ــدی فضا نیز هس ــرای طبقه بن ب
ــدا می تواند معرف  ــن حال ص در عی
ــایل فرهنگی  خرده فرهنگ ها یا مس
ــد. در این  ــان و... باش ــه زب ــوط ب مرب
ــج  رای ــای  ــار روش ه کن در  ــرایط  ش
ــاهده، مصاحبه  ــگاری، به مش مردم ن
ــی،  تاریخ ــتنادی  اس ــای  روش ه و 
«شنیدن» هم می تواند اضافه شود. 

شهرنازدار در پایان به نمونه هایی 
ــدا  ص ــی  انسان شناس ــات  مطالع از 
ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــرد و س ــاره ک اش
ــه  ــه داد ک ــب خاتم ــن مطل ای ــر  ذک
ــاله  ــک جهانی مس ــای هژمونی نیروه
ــی  ــای اجتماع ــازی فضاه همسان س
ــهرهای  ش ــه  هم ــر  ب را  ــی  فرهنگ و 

رو به توسعه تحمیل کرده است.

اتاق روشن

نکاتی درباره عکس های امیرحسین حشمتی
در عکس ها، گویی باد می آید

ــیدن آنچه دوست دارم است تا  «زندگی برای من عکاس، در قاب کش
ــتی دیگر از جهان پیرامونم بسازم.» در ابتدای ورود به طبقه دوم  انگاش
ــد. این جمله  ــن روزها با این جمله مواجه خواهید ش ــیرین، ای گالری ش
ــواره در گفت وگو و بحث  ــر آن هم از اختلافی برمی آید که دوگروه بر س
ــان دادن آن چیزی که  ــی را جز نش ــد؛ گروهی واقع نگار که عکاس بوده ان
می بینند، نمی دانند و هیچ گونه تغییر را بر نمی تابند و گروهی که عکاسی 
ــا با جهانی  ــاده می دانند. پس اینجا م ــتند نگاری س ــر از یک مس را فرا ت
ــندد و دوست دارد به دیگران نشانش دهد.  مواجهیم که عکاس می پس
ــه کوتاه با یک مناقشه بزرگ تری هم همواره  ــان بعد از این مناقش عکاس
ــی از  ــه آیا عکس واقعیت را می گوید یا بخش ــتند و آن اینک رودررو هس
ــه،  ــد که این مناقش ــده باش ــت که می تواند وارونه جلوه داده ش واقعی
ــوفان و  ــر ماجرا به فیلس ــان بوده که یک  س نه تنها درگیری میان عکاس
ــت. این یعنی گاهی عکاس  ــگران حوزه هنر نیز کشیده شده اس پژوهش
ــان می دهد که معنای دیگر  ــت می برد و به نوعی آن واقعیت را نش دس
ــاند. البته  ــاگر آن عکس می نش ــز ماهیت موجود آن را به ذهن تماش ج
ــاپ و اینگونه از ابزارها دستکاری نیست که  ــتکاری، فتوش منظور از دس
ــت  ــان به آن دس ــت که برخی عکاس ــور دیگر و راه دیگری اس ــا ط اینه

می زنند و بحث اینها جداگانه است.
ــم و اینکه از چه  ــا طبیعت چگونه برخورد کنی ــه ما بخواهیم ب اینک
ــرون یعنی طبیعت برویم،  ــراغ بی زاویه و با چه منطق و درونیاتی به س
ــت.  ــتان تاریخ بوده اس ــی و اولیه دوربین به دس ــث مقدمات ــواره بح هم
ــمتی، او با این گذاره و  ــال عکس امیرحسین حش ــگاه هفت س در نمایش
ــان می دهد می خواهد محیطش را آنگونه  ــاگر نش جمله کوتاه به تماش
ــری به نوعی  ــت دیگ ــان دهد و می خواهد انگاش ــت دارد نش ــه دوس ک
ــت تازه از جهان پیرامونش بسازد. او با به نمایش گذاشتن،  یعنی انگاش
ــه در برخی عکس ها،  ــه و اندکی رویایی ک ــای آرام، خواب گون عکس ه
ــان از کار افتاده و  ــی زم ــا، گوی ــد و در برخی عکس ه ــاد می آی ــی ب گوی
ــت، انگاشت تازه از جهان  ــاعرانه مکث کرده اس جهان در یک نقطه ش
پیرامونش ساخته و به نمایش گذاشته است. البته اگر ساختن را به این 
ــه لحاظ معنایی چیزی را  ــا بگیریم که نه به لحاظ فیزیکی، بلکه ب معن
به تصویر بیفزاییم و معنایی دیگر به تصویر ببخشیم. البته این استدلال 
ــود زیرا در  ــین نمی ش ــامل تمامی عکس های امیرحس و این نوع نگاه ش
ــگاه تصویر ساده ای را می بینیم که از محیط  برخی از عکس های نمایش
ــان محیطی که او نمی خواهد به آن   ــون عکاس حکایت دارد؛ هم پیرام
ــی را در زمان و  ــود یا چیزی را بر آن بیفزاید. فقط صحنه زیبای ــوار ش س
ــکار کرده است. این به تصویر کشیدن  نور مناسب با قاب بندی درست ش
ــت که  ــی از پیرامون خود، چیزی نیس ــی گزارش محیط یا به نوعی عکاس
ــته خود عکاس  ــان دهد، بلکه اتفاقا و طبق نوش فضیلت عکاس را نش
ــگاه و اظهارنظر او در کتابی که در جوار همین نمایشگاه برای  بر نمایش
فروش عرضه شده است، هنر از آنجایی در عکاس، خودش را به خوبی 
ــان داده است که چیزی افزون بر محیط، یا چیز نادیده یا کم دیده از  نش
ــی از عکس ها معنایی از  ــش را به بیننده ارایه می دهد. در برخ پیرامون

ــت متفاوت و نویی از جهان پیرامون  ــس برمی خیزد که گویی انگاش عک
ــان یا احاطه مه بر عمق  ــت، پیچیدن باد میان درخت خود ارایه داده اس
ــاعرانه به تصویر می دهد و هم  ــس، به نوعی که هم قواره ش میدان عک
ــی عکاس این  ــذارد و هم اینکه گوی ــه نمایش می گ ــان را ب تنهایی انس
ــت. این همان ارزش و معنای تازه  ــر را در رویا و خواب گرفته اس تصاوی
ــت که می توان به عنوان انگاشت تازه از طبیعت،  ــونده ای اس و افزون ش
معرفی اش کرد. جالب است در عکس های کوچک این نمایشگاه که در 
ابعاد بسیار کوچک ارایه شده اند، همان تصویر یکدست و ساده از محیط 
ــی با ابعاد بزرگ تر  ــش درآمده و در تصویر های بزرگ و قاب های به نمای
ــته  ــر خواب گونه و رویا وار به نمایش گذاش ــگاه، عمدا تصاوی این نمایش
ــت.  نوعی نگاه سهراب سپهری گونه در عکس ها دیده می شود  شده اس
ــهراب بر عکاس  ــعر س ــه به نوعی می تواند تاثیر ادبیات و خوانش ش ک
باشد. تصویر جنگل و وزش باد و نوع خاص کادر بندی ها و آن نور بسیار 
کم سوی پس درخت ها شباهت بسیاری به نقاشی سهراب از درخت ها 
و البته به جنس شعر های او دارد که در عکس های دیگر نمایشگاه این 
ــی و همخوانی را می توان دید؛ ارایه عکسی با یک ماه نیمه در  همجنس
ــیار  ــالا و درختی مه گرفته و تنها در پایین قاب و میان این دو فاصله بس ب
ــب هم می زند، یا نشان دادن حرکت آرام پرندگان،  بزرگ و بلند که به ش
ــانه ای از مدرنیت)، شعر های سهراب و  ــیم برق (نش یا تنهایی پرنده و س
ــده منتقل می کند.  ــتی از آن جنس را به بینن ــوای طبیعت دوس حال و ه
ــین حشمتی همان طور که خودش در ابتدای کتاب نوشته او به  امیرحس
ــت طولانی مدت با طبیعت علاقه مند به  ــورت تجربی و به خاطر زیس ص
عکس شده و آموخته و اندک اندک به کادر بندی دلبخواه خود از عکس 
و خود و زندگی رسیده است. رجوع به طبیعت و بیرون، به نوعی رجوع 
ــت. در روند عکس های امیرحسین حشمتی  به خود درون خود هم هس
ــتر به آن نوع نگاه ممتاز و خاص خودش  ــتر و بیش می توان دید که بیش
ــت که عکاس  ــن همان حرفی اس ــود. ای ــت دارد نزدیک می ش از طبیع
ــه اثرش را زبانی  ــد، مثل هرهنرمند دیگری ک ــب کارهایش می زن در قال

می سازد برای بیان آن معانی ای که به آنها علاقه مند است. 
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«زندگی»، کانسـپچوال آرتی از رضا لواسانی اسـت که این روزها در گالری اثر به 
تماشـا گذاشـته شـده. این اثر مفهومی، همه فضای گالری را به خود اختصاص 
داده است؛ میزی بزرگ و مجلل به شکل ال که ۱۷متر طول و قصد دارد زندگی 
را از منظـر هنرمندش روایت کند، دیدار کننده باید گرد میز بچرخد و با تماشـای 
اشـیا و موجـودات روی میـز، معنـای خاص خـود را دریابـد؛ بنابرایـن بدیهی 
اسـت هر مخاطـب بنا بر تجارب زیسـته اش از این اثر، بـه تلقی خاص خویش 
دسـت یابـد. روی میز علاوه بر ظروف معمول مانند بشـقاب، کاسـه و قاشـق؛ 
مجسـمه های کوچکی از اسب، پرنده، گلدان، شـمعدانی و... حضور استعاره ای 
دارند که بر فرازشان چلچراغی بزرگ نصب است؛ جالب اینجاست که همه چیز 
این ضیافت، با تکنیک خمیر کاغذ (پاپیه ماشـه) پدیـد آمده اند که در تحلیل اثر 
بسـیار مهم اسـت. در گفت وگو با رضا لواسانی به کالبدشـکافی نگاه هنری او و 

پس زمینه های شکل گیری این کانسپچوال آرت پرداخته ایم. 

  خیلی ها رضا لواسـانی را با تصویرسازی هایش می شناسند. ولی کارهای  �
شـما امروز به سـمت نقاشـی رفته اند. وقتی به گذشـته نگاه می اندازید فکر 
می کنیـد چقـدر از آن حال وهوا فاصلـه گرفته اید؟ یا اگر فاصلـه نگرفته اید، 

جنس آن کاراکترها چقدر تغییر کرده است؟ 
ــت به این نتیجه رسیده ام آن زمان  ــوال جالبی است چون من مدت هاس س
ــوده ام. من فکر  ــی ب ــرده ام، در واقع در حال نقاش ــازی می ک ــم که تصویر س ه

می کنم نگاه من به تصویر سازی نزدیک نبوده است. 
 با این حال در آن کارها روایت ادبی وجود داشت... . �

 البته من تعبیر شما را درک نمی کنم و نگاهم اینگونه نبوده است. درواقع 
ــی از عنصرها  ــروع به طراح ــتند و در یک کار ش ــم، عناصر مهم هس در کارهای
ــوند حالا این  ــم. من معتقدم عناصر در کنار هم گوینده یک چیزی می ش می کن
روایت هست یا نیست؟ به نظر من همه چیز در این زندگی به هم پیوسته است 
و قطعا طراحی برخی از این آثار مربوط به ۲۰سال پیش است و آرام آرام شکل 
ــتفاده  ــردم خیلی از این طراحی ها اس ــازی ای که می ک ــد. من تصویر س گرفته ان
ــن بودند و من در حال حاضر  ــازی ها برای مت نکردم. چون به هرحال تصویرس

به دنبال روایتگری نیستم. 
  من منظورم این اسـت که اگر به عنوان یک مخاطب بخواهیم برگردیم،  �

می بینیـم بار ادبی تصویرسـازی تان بیشـتر بـود. من می خواهـم بدانم آن 
روایتگری در آثار شما تا کجا پیش آمد؟ 

ــت، باید بگویم این اثر بیشتر شامل  اگر منظورتان کتابچه تصویر گری من اس
ــت و می دانید من بیشتر از اینکه به بخش ادبی کار  آثاری برای خودم بوده اس
ــاعرانه با یکدیگر  ــعر توجه دارم و می دانم همه اینها ارتباط ش نگاه کنم، به ش
دارند چون یک عنصر را می توان از نظر ادبی دید یا از نظر شعر به آن نگاه کرد. 
ــعر حافظ یک معنی می دهد و همان کلمه در یک متن معنای  کلمه ای در ش
دیگری به خود می گیرد. من می توانم تایید کنم که من تصاویرم را از منظر شعر 
نگاه کردم و خیلی هم برایم جذاب هستند و تصورم بر این است که غیر از این، 
کار دیگری هم بلد نیستم. به نظر من شعر مقامی دارد و به معنای رایج ادبیات 
ــت که یک متن نوشته و بر  ــاب نمی آید. چون ادبیات برای ما زمانی اس به حس
مبنای آن تصویری ارایه می شود. ولی شعر اینگونه نیست و نمی توان برای آن 
یک تصویر مستقل ساخت. برای مثال به نظر من کارهای رضا عباسی شاعرانه 
ــاعرانه  ــق های عبدالمجید درویش کاملا جهت گیری های ش ــت. یا سیاه مش اس
ــت و به نظرم معماری  ــیخ لطف االله شاعرانه اس ــجد ش دارد همان طور که مس

شعر است. من نگاهم به آثار اینگونه بوده است. 
  فکر می کنید چقدر مستقل بودن طراحی و همنشینی آن با شعر می تواند  �

بالانس برقرار کند؟ 
به نظرم اینگونه نیست که من بخواهم چیزی را کنار شعری بگذارم. 

 منظـور من این اسـت کـه حتی اگر ایـن برقراری شـعر و متـن در ذهن  �
شـما رخ می دهد، فکر می کنید فصل مشـترک شـعر و طراحی های شـما در 

کجاست؟ 
ــت که شما آن را به نقش نزدیک می کنید. در واقع  به نظر من لحظه ای اس
از شکل ظاهر خود آنقدر پالوده می گردد که به نقش نزدیک می شود. من فکر 
ــد، به مقام شعر هم نزدیک می شود. خیلی  می کنم زمانی که به نقش می رس
مواقع من ساعت ها طراحی کرده ام مثلا یک درخت را آنقدر کشیده ام که دیگر 
ــیده است و به نظر وقتی  ــم که آن درخت به مقام نقش رس به این نتیجه برس
ــرد و از هرموادی  ــوان آن را با هرچیزی اجرا ک ــد، می ت ــه این مقام می رس کار ب
می توان استفاده کرد. چون به نظرم دیگر محدوده ای برای اجرا وجود ندارد و 
ــنگ یا کاغذ اجرا کرد. استدلال من این است که  ــت آن را با آهن یا س ممکن اس
ــوش تقریبا در همه جا با  ــوش قدیمی در ایران داریم که این نق ــری نق ما یک س
مواد و متریال استفاده شده است و من فکر می کنم امروزه یک نقش می تواند 
ــد. این تجربه را ما در گذشته در ایران  ــاختمان یا یک مجسمه و... باش نمای س
ــت آورده ایم و برخی مواقع یک نقش در تمام ابعاد و اشکال متفاوتش  به دس

اتفاق افتاده است و همه جا می توانیم آن نقش را ببینیم. 
 دلیل اینکه شـعر و نقش را در کنار یکدیگر قرار می دهید، چیست؟ آیا به  �

عنوان یک هویت فرهنگی به آن نگاه می کنید؟ 

خیر، برای من شعر بخشی از علاقه شخصی ام است. تصورم هم این است 
ــت. البته باید  ــعر اس ــن و قدرتمندترین ابزار ما در ایران ش ــه یکی از مهم تری ک
ــت  ــعر مدنظرم اس ــت و خود ذات ش اضافه کنم منظور من قافیه و ردیف نیس
ــعر می ماند. در فرهنگ و  ــه در دوران مختلف تغییر می کند ولی همچنان ش ک
ــعری ما معنای کلمه ای مانند گل در دوران های متفاوت تغییر می کند  زبان ش
ولی همواره یک معنای مشخصی هم با خودش دارد. منظورم این است وقتی 
ــد،  که یک کلمه در دوره های مختلف بارهای مختلف را بر دوش خودش بکش
این مشخص می کند که شعر توانمندی بسیار بیشتری دارد. خب، در نقش هم 
ــت در مینیاتور هم به همین گونه نقوش در  ــعر همین اتفاق افتاده اس مانند ش
ــان را تغییر داده اند. وقتی  ــف با تغییراتی مختلف معناهای خودش ادوار مختل
ــاب می آیند، به همین دلیلی است که  ــعر به حس ــی ش می گویم آثار رضا عباس
ــیده اما این آدم آنقدر  ــی می بینیم او یک آدم کش ــر کردم. در آثار رضا عباس ذک
ساده شده است که تمام مناسباتی که در یک معماری یا یک ساختار هست، در 
آن اثر هم می توانیم ببینیم. اینکه مفاهیم کلی هنرها مثل خطاطی یا مینیاتور 
یا معماری به هم نزدیک هستند، به نظر من در یک اندیشه هست و همه اینها 
ــه با یکدیگر هماهنگ می شوند. شما هرکدام از اینها را کنار هم  با همین اندیش
ــکل برایم  ــاده کردن یک ش ــت از آب درمی آید. خیلی از مواقع س بگذارید، درس
ــت که ببینم تا کجا می توان پیش رفت و به یک نقش رسید. حدس  جذاب اس

من این است مدت زیادی است که ما نقش کار نکرده ایم. 
   بخشـی از سـوال من همین بـود که ما ارتبـاط ارگانیکی بیـن معماری و  �

نقاشی، کاشیکاری و دیگر هنرها می بینیم نقشی که در موردش حرف می زنیم 
در تمام اینها مشـترک اسـت. ولی اگـر بخواهیم در مـورد امروزمان صحبت 
کنیم، به عنوان یک نقاش من فکر می کنم این هماهنگی ها دیگر وجود ندارد 
حالا شما فکر می کنید با این نوع نگاه کردن همچنان می شود اثری را خلق کرد 

که جامعه ای اینقدر ناهمگون، بتواند با آن ارتباط برقرار کند؟ 
ــم به این صورت که  ــد این اتفاق می تواند بیفتد و این ه ــه من می گوی تجرب
ــت  تمام آن نقوش را دوباره طراحی کند و فکر می کنم بدون طراحی و ممارس
ــت. هر کدام از موتیف ها را می توان مناسب با دوره طراحی  این کار ممکن نیس
ــانند و فکر می کنم دوباره همه  کرد تا اینها دوباره یک هماهنگی را به هم برس
ــمی  ــعر طراحی کنیم و تنها منظر مبانی هنرهای تجس اینها را باید از منظر ش

برای ما مطرح نباشد،چون مبانی هنرهای تجسمی تنها یک قسمت ماجراست. 
ــعر به آن نگاه می کنید، خیلی چیزها را به آن اضافه و خیلی  وقتی از منظر ش
چیزها را از آن کم می کنید که اینها می تواند نقوش را با یکدیگر هماهنگ کند. 
ــی عناصرش با هم  ــاخت که تمام ــاختمان س من فکر می کنم می توان یک س
هماهنگ باشد و به دوره ما هم نزدیک باشد. ولی اگر فکر کنیم می توان نقشی 
ــاده انگارانه  ــت خب، این حرکتی س ــری خط نوش ــت و روی آن یک س را برداش
ــاختار را از اول طراحی  ــت که باید تمام آن س ــت، چون تصور من بر این اس اس
ــتم که اگر مثلا ۱۰عنصر در یک تصویر دارم، این  کرد. در آثارم بر این عقیده هس
ــاده کنم تا  ــا جایی که می توانم، آنها را س ــددا طراحی کنم و ت ــر را مج ۱۰عنص

جایی که با دیگر عناصر متضاد یا موافق نیز همخوانی پیدا کنند. 
 فکـر می کنید طراحی کردن دوباره اینها نیـاز به دانش خاصی هم دارد یا  �

خیر؟ 
بله، همین طور است و نیاز به دانش و پیشینه از نقش دارد. اما من خوشبین 
ــتم و فکر می کنم اگر توانسته ام از میان هزارتا طراحی به یک نقش نزدیک  هس
ــوم پس دور از ذهن نیست که بشود این کار را انجام داد، چون اینها می تواند  ش
ادعا به نظر برسد، اما حدس من این است که می توان یک کارهایی کرد؛ همین 
ــا برخورد  ــود و کج ــی می ش ــیقی کجا برخورد احساس ــه ما بفهمیم در موس ک
ــت. وقتی شما بتوانید این تفکیک ها را انجام دهید، کم کم می توانید  تکنیکی اس
ــعر می خوانم  خودتان را با اصلش هماهنگ کنید و می توانید بگویید که من ش
ــه  ــما از مرتبه علوم وارد مرتبه اندیش ــت که ش ــک و این مرحله ای اس ــه تکنی ن
ــوع نگاهمان را تغییر  ــن به آدم چیزهایی می دهد که ن ــوید. خب، خود ای می ش
ــنیده ام  ــت که من خیلی نش می دهد و اینکه من می گویم نقش، به این دلیل اس
ــت وجوی شخصی من  ــتر جس ــی بگوید بیایید نقش کار کنیم. این بیش مثلا کس
ــت و ممکن است دیگران این را انجام داده باشند و فقط من بی خبر هستم.  اس
ــی را به روز کنند و در این به روزکردن،  ــتر شنیده ام که می خواهند نقش البته بیش
ــمی وارد می شوند. بنابراین نتیجه کارشان نیز کاری  کاملا از منظر هنرهای تجس
ــد و توقع سلیقه محدودی را  ــمول باش فرمی خواهد بود که نمی تواند جهانش
ــی به وجود نمی آید.  برآورده خواهد کرد. حداقل می توانم بگوییم زیبایی  شناس
ــیع تر کنیم تا  ــیر کمی نگاهمان را وس ــت که باید در این مس ــدس من این اس ح
ــاط به خود آدم ها  ــرار کنند. البته این ارتب ــد با آن ارتباط برق ــام آدم ها بتوانن تم
ــته به فکر و دانش خویش از  ــتگی دارد، مانند غزلیات حافظ که هر کس بس بس
حافظ برداشتی جداگانه، اما زیبا دارد. تلاشم این است که این حرکت الگوی من 
ــد تا ببینم چگونه ما را به آن سطح از برداشت می رساند که در عین سادگی  باش

ــی مواقع ما کارهایی می کنیم  ــت. البته خیل پیچیدگی های خودش را نیز داراس
ــد و برعکس  ــد، ولی برای بقیه نباش که می تواند برای همکارانمان جذاب باش
این هم رخ می دهد. من تصورم بر این است که هنوز به مقام نقش نرسیده ایم. 

نقش در عین سادگی، عمیق است. 
 اگـر اشـتباه نکنم شـما چندسـال پیش هـم در گالـری اثر یک نمایشـگاه  �

داشتید و به نظرم... مولانا بود و فکر می کنم در همان سال ها بود که کارهای 
پاپیه ماشـه اتفـاق افتـاد و در بینـال سـال ۸۴ وقتـی آن آثار را بـه نمایش 
گذاشـتید، قابلیـت ویـژه ای از ایـن متریال مطرح شـد. به نظر می رسـد آن 
نقوش به حجم تبدیل شدند. سوال من این است که چرا پاپیه ماشه را برای 

اجرای کار خودتان انتخاب کردید؟ 
ــال۷۷  ــی از آن به مبحث بازیافت برمی گردد. من از خمیر کاغذ در س بخش
ــردم و در بینال  ــگاه برگزار ک ــال۸۰ در گالری آریا نمایش ــرگ و در س ــری ب در گال
ــد که قبل از آن کمتر  ــه با خمیر کاغذ انجام دادم همه دیدن ــال۸۴ کاری را ک س

دیده شده بود. 
  مـن می خواهم بگویـم در آن بینال این متریـال به دلیل کارکرد جدیدی  �

کـه به آن داده بودید، دیده شـد و برای مردم سـوال بود کـه چگونه یک کار 
به این سـنگینی با دونخ، آویزان شده است  و اینکه این اتفاق و این حرکت 

از کجا آغاز شد؟ 
ــن همواره کار می کنم. واقعا  ــت و م خب، کارکردن برایم خیلی خودآگاه نیس
قسمتی از آن از بازیافت کردن می آید. واقعیتش این است که من اینها را سه بعدی 
کردم تا دیده شوند و همین ها را قبلا به شکل نقاشی کار کرده بودم و موردتوجه 
نبود. البته الان دلیل اینکه چرا آدم ها حجم را راحت تر می بینند را می دانم. حجم 
یک اثر و بزرگ بودن ابعاد باعث می شود آدم ها به ظرافت های یک اثر بیشتر دقت 
ــده یا خیر، ولی  ــد. البته نمی دانم به آن چیزی که من فکر می کردم نزدیک ش  کنن
ــتم آن را  ــت داش نوع طراحی ای که انجام داده بودم برای من جالب بود و دوس
نشان دهم، مثلا اینکه شما ببینید یک سنگ در آسمان ایستاده است، کارکردهای 
ــردم به طراحی هایم  ــد. ولی همچنان معتقدم م ــما پیدا می کن متفاوتی برای ش
ــتر خوشحال می شوم. چون یک طراحی در ابتدا رخ داده  نگاه می کنند و من بیش
است. بیشترین سوالی که مردم از من می پرسند، این است که آیا این متریال کاغذ 
ــت ولی کاربرد دیگری پیدا کرده است  ــت یا خیر و می خواهند بدانند کاغذ اس اس
ــا می گویم طوری طراحی کرده ام که به اینگونه بتوان آن را نمایش داد.  و به آنه
ــمت طراحی برایم جذاب ترین بخش بوده است و هنوز هم در طول  همواره قس
روز بیش از پنج ساعت را به طراحی اختصاص می دهم. البته خیلی شنیده ام این 
برخورد چیز جالبی نیست و طراحی کردن در این حدواندازه خوب نیست، ولی من 

همچنان این کار را دوست دارم و طراحی می کنم. 
  در این سـال های اخیر که با یکدیگر به گفت وگو نشسـته ایم خیلی روی  �

طراحی تاکید داشـته  و جای آن را خالی دانسـته اید. به نظر شـما دلیل این 
چیست و عواقبش چه می تواند باشد؟ 

ــما اگر نگاه کنید، می بینید همه چیز مشابه هم اتفاق می افتد و ساختاری  ش
ــد و بر مبنای آن  ــری فرمول به وجود می آی ــود نمی آید، بلکه یک س ــو به وج ن
ــود. به نظرم طراحی یا هنر فرمول پذیر نیست.  ــاخته می ش فرمول همه چیز س
ــکل نخواهد گرفت و  ــاختاری ش ــند، دیگر س وقتی یک فرمول را همه بلد باش
ــا اتفاق می افتد و یک جور تکرار رخ  ــیاری از آیکون ها و الِمان ها مابین کاره بس
ــود. و در این راه هیچ اتفاق خاصی  ــابهت ها زیاد می ش خواهد داد. خیلی مش
نخواهد افتاد. این چیزی نیست که شما بخواهید در مسیر زندگی هنری تان به 
ــادگی قابل درس دادن است. خیلی ها در  ــت بیاورید! چون این فرمول به س دس
ــتفاده می کنند، ولی من می گویم آن عنصر  ــان از یک عنصر قدیمی اس کارهایش
دوباره باید طراحی شود تا با دنیای امروز نیز مطابقت داشته باشد. حدسم این 
ــکل فرمولی خارج می شود.  ــیر اتفاقی می افتد و از آن ش ــت که در این مس اس
ــاهده می کنم، خیلی  ــا در آثاری که مش ــار را ندیده ام ام ــن خیلی از آث ــه م البت
ــابهت وجود دارد و به همین دلیل روی اصل طراحی هم تاکید می کنم تا  مش

از این مشابهت ها پرهیز شود. 
 آیا دلیل اصلی عدم طراحی را در ساختار می دانید؟  �

ــته  ــا گرایش به طراحی وجود داش ــن ندیده ام که این روزه ــه، حداقل م بل
ــت می آورد، می تواند آن را  ــهل الوصول به دس ــد. وقتی کسی چیزی را س باش
ــل آن رازی پنهان برای  ــرار کند. ولی در اص ــا درجات اجرایی متفاوت تک ــز ب نی
ــوال می بینم که  ــا را به همین من ــت. این روزها خیلی چیزه ــف کردن نیس کش
متوجه می شوم این در واقع دوتا انتخاب است که شاید هم اصلا خود شخص 
ــر او تحمیل کرده  ــرایط این انتخاب را ب ــد و بازار و ش ــاب نکرده باش آن را انتخ
ــلایق مختلف این را پس وپیش کرده اند. من  ــند و در این مسیر، آدم ها با س باش
ــت که دوباره تمام عناصر را طراحی کنیم تا شاید  فکر می کنم نیاز این دوره اس

ساختاری به وجود بیاید و چیزی غیر از این مشابه سازی ها صورت گیرد. 
  فکـر می کنـم همین کـه می گویید همه چیز فرمول شـده، حرف درسـتی  �

است. حتی اگر به یک سـری آرتیست یک واژه مشترک را بگوییم و بخواهیم 
روی ایـن واژه مشـترک کار کنند، جنس برخوردشـان با متریـال جدیدی که 
بـه آنها می دهیم، مشـابهت زیادی بـا متریالی دارد که خودشـان آن را کار 
می کرده اند. به این دلیل که متوجه نشـده اند در ضمنیت آن مفهوم، برخورد 
و طراحـی متفـاوت خواهد بود. خـب، وقتی برای آرتیسـت فرمولی وجود 

داشته باشد، بالطبع دنباله رو همان فرمول خودش خواهد بود. 
ــه از دیزاین ارایه  ــه من عرض کردم، حتی تعریفی ک ــالا با این اوصافی ک ح
ــه از یک روش  ــت ک ــت. منظورم این اس ــده اس ــم به فرمول تبدیل ش می دهی

خلاقانه هم فرمول بیرون آورده  و به ذات آن پی نبرده اند. 

 محمدرضا شاهرخى نژاد
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من ندیده ام که این روزها گرایش به طراحی وجود داشته باشد. وقتی 
کسی چیزی را سهل الوصول به دست می آورد، می تواند آن را نیز با درجات 

اجرایی متفاوت تکرار کند. ولی در اصل آن رازی پنهان برای کشف کردن 
نیست. این روزها خیلی چیزها را به همین منوال می بینم که متوجه می شوم 
این در واقع دوتا انتخاب است که شاید هم اصلا خود شخص آن را انتخاب 

نکرده باشد و بازار و شرایط این انتخاب را بر او تحمیل کرده باشند

گفت وگو با رضا لواسانی:

حسين گنجى . پژوهشگر و عكاسهنر، فرمول پذیر نیست 


